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  ∗نقش فلسفة تمثيلي در داستانپردازيهاي مولانا در مثنوي

  

  ∗فرزاد قائمي 

  چكيده 

 علاوه بر شيوة بيان، نمايـانگر نـوعي انديـشه و جهـان              -ژه در مثنوي     بوي  -تمثيل درآثار مولانا  
 به عنوان اصلي ترين سـبك       -مولانا آنچه استفاده ازاين شيوه را     » فلسفة تمثيلي «در. نگري است 

 الزامي مي كند، لازمة صدور معقول در محسوس است كـه مفـاهيم مجـرد و                 -يي حكايات روا
مولوي بنيادهاي نظري اين انديشه را در . فرامادي را صورتي ملموس و قابل دريافت مي بخشد

 به طور عملي اين انديشه را به تـصوير كـشيده            مثنوي بيان كرده و در      فيه مافيه يكي از مقالات    
  .است

 - روساخت روايي و ژرف ساخت فكري - تمثيلي كه بر ماهيت دو بعدي تمثيل  اين فلسفة 
مبتني است، ساختاري دو وجهي به حكايت مي بخشد كه يكي نقش ممثل به داستاني و ادبـي                  
و ديگري نقش ممثل روحـي و فلـسفي را برعهـده دارد و در سـبك روايـي نويـسنده، سـلب                       

 مـي   مثنـوي در داسـتانهاي    . را به دنبـال دارد    » قتعلي«اولويت از برخي ضروريات داستان چون       
در خط روايي داسـتان بـا شـكلي كـه از آن             ) ممثل و ممثل به   (بينيم كه اين دو وجه ساختاري       

علاوه بـر ايـن، يكـي ديگـر         . كنيم در كنار هم قرار گرفته اند        ياد مي » مثل گذاري «تحت عنوان   

                                                 

  86 /1/7:                         تاريخ پذيرش 86 /10/5: تاريخ دريافت 
 دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد ∗
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ست كـه در توصـيف بنمايـه هـاي رمـزي و        ا» تفسير تمثيلي «ازجلوه هاي تمثيل درآثار مولانا،      
» تعلـيم «مضامين پوشيدة داستاني به كار مي رود و مهمترين كاركرد آن در هر يك از اشكالش،                 

  .است
  .      ، فلسفة تمثيلي، مثل گذاري، تفسير تمثيلي، داستانپردازي مولانامثنوي :كليد واژه 

  
  

  منطق استعاري و فلسفة تمثيلي

مثـل  «و ازلحـاظ لغـوي بـه معنـي          ) به معناي شـِبه و شـَبه       (»مثلَ«، و   » مثِل«، از ريشة    » تمثيل«
اي از و گونه» بيان« و علاوه بر اينكه در علم بلاغت، شاخه اي از     1است» و شبيه آوردن  ...آوردن

اي غيـر   اي از روايـت اسـت كـه درونمايـه         است به عنوان نوعي از داستانگويي، شـيوه       » تشبيه«
توان معادل با همان    اين معنا از تمثيل را مي     . پوشاند  اي از ساختار داستاني مي    فهداستاني را با لفا   

 از ريـشة    allegory. كننـد اراده مـي  » الگـوري «مفهومي در نظرگرفت كه در ادبيات غـرب از          
allegoria    ؛ يعني در اين )11ص :1993، 2نولس( يوناني و به معني طور ديگر سخن گفتن است

ستقيم مفاهيم ذهني به منظور انتقال بهتـر و تـأثير گـذاري بيـشتر، آن را در       شيوه به جاي بيان م    
قـصة  «يا  » داستان«قالبي مثالي مي ريزيم كه يكي از پرداخته ترين و كهن ترين كاربردهاي آن،               

  :است» تمثيلي
اش از شخـصيتها يـا اعمـال        اين اصطلاح، اغلب براي داستاني به كار مي رود كه نويسنده          «

ان خود، معنايي فراتر از معناي ظاهري آنها منظور كرده است كه ايـن لايـة زيـرين                  ضمني داست 
» معنايي نسبت به اصل داستان، جنبه هاي معنوي واخلاقي بسيار بيـشتري را شـامل مـي شـود                  

  ).10ص: 1972، 3شاو(
يكي بعد نزديك كه سـطح روايـي داسـتان يـا حكايـت را               : اين داستان تمثيلي دو بعد دارد     

و ديگري بعد دور كه سطح ذهني و مفهـومي حكايـت را تـشكيل               ) »ممثل به «(دهد    يتشكيل م 
را ) محتواي اصلي مضمر در تمثيل    (هاي عميق معنايي نهفته در زير سطح روايي         دهد و لايه    مي

كنـد    هايي و به وسيلة دلالتـي ضـمني بـه ذهـن مخاطـب منتقـل مـي                   ها و قرينه    به كمك نشانه  
دهد، محتوا و      را شكل مي   4»روايت تمثيلي «داستانگويي دو بعدي كه     در اين ساختار    ). »ممثل«(

توانـد  ، مـي »سطح روايي«بخشند كه هرجزء از اجزاي  صورت دو وجه متقارن را به اثر ادبي مي   
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يكـي از ويژگيهـاي اصـلي تمثيـل         » تقارن«اثر داشته باشد؛ پس   » سطح فكري «قرينة متناظري در  
  .است
معمولا نوعي رابطة يـك بـه       )  وراي معناي ظاهري خود دارد     روايتي كه معنايي  (در تمثيل   «

يك بين اجزا وجود دارد؛ يعني يك عقيده يا شيء در روايت تمثيلي، تنها به معناي يك عقيـده                   
  .               )83ص :1383، ...گورين و (» يا شيء خاص ديگر است

بنـابراين دو   . بيهي اسـت  اي تـش  رابطة موجود بين اجزاي قرينه در ممثل و ممثل به، رابطـه           
شوند كه معمـولاً از   اي به هم متصل مي بينيم كه با حلقه هاي اتصال دهنده    رويه را در تمثيل مي    

 روساختي را به وجود     -  مانند جسم و روح     -اين دو رويه  . جنس تشبيه صوري يا ماهوي است     
وسـيلة تمثيـل،    آورند كه بافتي عيني دارد و زيرساختي را كـه ذهنـي و مجـرد اسـت و بـه                       مي

از همين روست كه در اغراض تمثيل، معمولاً ارزشهاي هنـري  . ملموس و محسوس شده است  
» تعلـيم «رايجترين اغراض ادبـي در تمثيـل   . و زيبايي شناختي اولويت چنداني كسب نمي كنند       

به قصد تشريح شاخه اي از دانش نظري يا عملي يـا معرفـي        «اثر تعليمي، اثري است كه      . است
اي يا صدور دستورالعملي اخلاقي، مذهبي، فلسفي و با شـكلي خيـالي، مهـيج و متقاعـد                  نظريه

تمثيل، پركاربردترين ابزاري است كـه در ايـن       . )39ص: 1975،  5آبرامز(» كننده نگاشته شده است   
جوشـد كـه    اين از خاصيت اقنـاعي شـگفت انگيـز تمثيـل مـي            . ادبيات تعليمي به كار مي رود     

ذاري بيشتري از بيان مستقيم يك معني دارد و فارغ از ارزش خود معنـي،     بمراتب قدرت تأثيرگ  
مزيت تمثيل هميـشه    «: به قول عبدالقادر جرجاني   . آن را در ذهن مخاطب خود جايگير مي كند        
اسـتدلال  «: بايـدگفت . )118ص: 1368جرجـاني،    (»در طريق اثبات معني است نه در خود معنـي         

خود، شكلي از انتقال مفهوم و بيان غيرمـستقيم اسـت           » تعارياس«يا  » منطق تشبيهي «با  » تمثيلي
كه تأثير و تأثرات و انفعال نفساني بيشتري را بر روان مخاطب خود اعمال مي كنـد و بـيش از                     

از همين روسـت كـه برخـي از         . يك استدلال صرف و منطق عقلاني عادي، ارزش اقناعي دارد         
بـه شـمار    ) استدلال(از اقسام سه گانة حجت      منطقيون نيز چون خواجه نصير طوسي تمثيل را         
ارزش دلالـت تمثيلـي     . )594ص:1326طوسي،  ( آورده اند كه در خود نوعي استعاره را نيز دارد           

رنگ آميـزي   «در اين است كه محتواي مورد ادعاي خود را با شگردي زيبايي شناختي، طوري               
  . )84: 1366شفيعي كدكني،  (»شودتواند به حق يا بطلان قضيه متوجه  مي كند كه سامع هيچ نمي
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بنابراين تمثيل را بايد برگيرندة نوعي از استدلال دانست كه بر شالودة تـشبيه اسـتوار شـده                  
است و اگرچه فاقد استدلال منطقي براي تفهيم معني به مخاطب است با بار زيبايي شـناختي و               

به همين دليل است . نجام مي دهدقدرت تلقيني خود برگيرندة پيام، اين كار را با توان بيشتري ا         
كه از ديرباز در كتب مقدس و رسائل ديني و عرفاني و حتي فلـسفي، بيـشترين اسـتفاده از آن                     

 كه مولانا آن را در مذمت استدلال منطقي و تفكـر فلـسفي              مثنويدر يكي از ابيات     . شده است 
  :ده كردسروده است، مي توان كاركرد عملي استدلال تمثيلي را به روشني مشاه

ــود   ــوبين بـ ــتدلاليون چـ ــاي اسـ  پـ
  

 پاي چوبين سخت بـي تمكـين بـود          
  

  )2139/191/1 :1379مولوي، (                                                                     

كه ازجمع بـين دو مـصراع قبلـي بـه           ) مصراع تقديري (دو مصراع اين بيت و مصراع سوم        
   :اي يك گفتار منطقي را پديد مي آورد آيد، صغري و كبر وجود مي

   بودچوبين  پاي استدلاليون) : 6»صغري« (گزارة اول 
             اوسط                                   اصغر

  . بودسخت بي تمكين  پاي چوبين ): 7»كبري« (گزارة دوم 
              اكبر  اوسط                               

  .پاي استدلاليون سخت بي تمكين است): مصراع تقديري( 8»يجهنت«گزارة 
                                                       نتيجه

اي علي و معلولي كـه يـك    اما آنچه اين گفتار به ظاهر منطقي را سامان مي بخشد، نه رابطه  
ارد و بـه سـختي راه   تشبيه است؛ تشبيه قواي فكري اهل استدلال به كـسي كـه پـاي چـوبين د     

به هيچ وجه قرار نيست كه دليل اين تشابه توضيح داده، و روشن شود، چه نسبتي ميان      . رود  مي
اين تشبيه فاقد يك منطق عقلاني طبيعي براي اثبات معني . استدلال گرايي و لنگيدن وجود دارد

اين . بش مي گذاردطرح شده است، اما تأثير خود را به مدد قوة سحرانگيز تشبيه در ذهن مخاط              
از همين روست كه منطقيون .  است كه در تمثيل متبلور مي شود9»منطق استعاري«كاركرد عملي

  : نسبت به بلاغيون تعريف متفاوتي از تمثيل ارائه كرده اند
تمثيل يا استدلال تمثيلي، حجتي است كه در آن حكمي را براي چيـزي از راه شـباهت آن                   

د؛ به عبارت ديگر وقتي دو چيز وجه اشتراك يا وجه شباهتي داشـته              با چيز ديگر معلوم مي كنن     
خلاصـه اينكـه در   . كنيم كه در نتيجة آن وجه اشتراك نيز همانند خواهنـد بـود   باشند، حكم مي  
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پس تمثيـل حكـم بـه       . كنيم به سبب آنكه در شبيه آن موجود است        تمثيل ما بر چيزي حكم مي     
: 1363خوانـساري، (ر معني جامعي با آن موافق است جزئي است از روي حكم جزئي ديگر كه د   

  .)140ص 
تمثيل نوعي از نگاه فلسفي را نيز مي تواند در خود پنهان داشته باشد؛ اعتقاد بـه وجـود دو                 

اي جهان، يكي محسوس و مادي و ديگري معقول و لطيف و مثالي كه اين عالم فرودين، سـايه                 
را در بيان ادبي نيز بـه دنبـال مـي آورد؛ بـه بيـاني                از آن عالم برين است؛ همين نظام دو بعدي          

در (ديگر، بين كاربرد تمثيل و رمز و نماد به وسيلة شاعر و نويسنده و بـاور وي بـه متافيزيـك      
در ادبيـات غـرب بـين نمـاد         . توان نسبتي جستجو كـرد    مي) اشكال ديني، فلسفي و عرفاني آن     

 و اعتقاد او به جهان مثالي آغاز شده است، ايـن  گرايي و جهان بيني ايده آليستي، كه با افلاطون        
  . )224ص :1381سيد حسيني،( ارتباط را تبيين كرده اند 

 و بـويژه  -» بيـان  « اين تفكر مثالي كه عالم ماده را تمثيلي از جهان حقيقـت مـي دانـست،        
و نماد را فرض مي كرد كه متعاقبا گرايش به تمثيل       » فكر«  را نيز مشابهي براي      -»بيان داستاني «

و 10»معرفت  « به منظور محسوس كردن مضامين معقول در پي داشت؛ معقولاتي كه تنها توسط              
اي قـراردادي   نشانه بر رابطـه   « .  هاي موجود در ظواهر اشيا قابل درك است        11»نشانه«به كمك   
در تمثيل، دال وجـه محـسوس ايـن         . )43ص: 1383گيرو،  (»  استوار است  13 و مدلول  12ميان دال 

در ايـن نظـام فكـري، تـشبيه و          .  دلالت مي كنـد    – وجه معقول آن     –بطه است كه بر مدلول      را
قـرار دهـد و     ) مخاطـب (آيد تا اين نشانه ها را در اختيار ذهن گيرندة پيـام               تمثيل به وجود مي   

  . فرايند كسب معرفت را توسط عقل انسان محقق كند
 به تمثيل، بـيش     - بويژه مولوي  -اچنين ديدگاهي در گرايش صاحبان انديشه هاي عرفاني م        

از نمايش سبك روايي صرف، نمايندة نظام فكري راوي داستان است كه قصه را به عنوان وجه                 
هـا، معرفـت را از      محسوس صورث مثالي حقيقت دانسته با منطقي استعاري و به يـاري نـشانه             

سـت كـه تمثيـل پـر        به همـين دليـل ا     . دهد   انتقال مي  - مخاطب داستان    -راوي به گيرندة پيام     
كاربردترين شيوة روايي در رسائل و منظومه هاي عرفاني فارسي بوده است و بـي شـك بايـد                   

  .ارتباط بين جهان بيني و ادبيات را در گسترش دامنة كاربرد آن مورد توجه قرار داد
اند تو بيان كرده است كه مي     فيه مافيه ترين تشريح را از نظام فلسفي تمثيل در         پردهمولانا بي 

او در  . باشد كه از زبان خـود او جـاري شـده اسـت            » داستان«بهترين تفسير از ماهيت وجودي      
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دانست، به تفصيل به اين موضـوع       » اي درباب تمثيل  مقاله« يكي از مقالاتش، كه آن را مي توان         
جدا ) تشيبه(» مثل«را از ) تمثيل(» مثال«مولانا در اين مقاله با همين نگاه فلسفي،  . پرداخته است 

كه عصارة فلـسفة تمثيلـي      [مي كند و البته براي اثبات صدور ماهيتي مجرد در مثال ملموس آن              
  :از استدلالي تشبيهي ياري مي جويد] اوست
حـق تعـالي نـور      . 14مثـال ديگرسـت و مثـل ديگـر        . هرچه گويم مثال است مثل نيـست        «

ا به زجاجه، اين جهت مثال      خويشتن را به مصباح تشبيه كرده است جهت مثال و وجود اوليا ر            
  )165ص: 1330مولوي،(» نور او در كون نگنجد در زجاجه و مصباح كي گنجد ؟. است

 مولانا ساختار محتوايي و كاركرد تمثيل را مبتني بر همين اصل اساسي صـدور معقـول در                    
 چيزهايي كه آن نامعقول نمايد چون آن سخن را مثال گويند معقول           «: محسوس تعريف مي كند   

 و براي اين برهـان شـواهد زيـادي          )166همان، ص (» گردد و چون معقول گردد محسوس شود      
نقل مي كند كه همه در قالب حكايت و داستان و با ماهيت استدلال تشبيهي اثبات مـي شـوند؛       

اي تصور كرد و عرض و طول و شكل و هيأت آن، كسي مهندسي كه در باطن خانه«چون مثال 
الا چون صورت آن را بر كاغذ نگارد، ظاهر شود و چون معين كند كيفيت               را اين معقول ننمايد     

پس . آن را معقول گردد و بعد از آن چون معقول شود، خانه بنا كند بر آن نسق، محسوس شود                  
اين يك حكايت است    . )همان(» معلوم شد كه جملة معقولات به مثال معقول و محسوس گردد          

سپس مثالهاي ديگري مي آورد كه همه، حكاياتي        . س كند كه بيان مي شود تا معقولي را محسو       
هاي هـر  در تأييد قرائت او از تمثيل است؛ چون تمثيل غنودن خلق و پريدن و بازگشت انديشه    

يك، يا سرمستي و خوش خفتن استخوانها در گور و حكايت دو كس كه در يك بـستر خفتـه                    
 و ديگري خود را ميان ماران و زبانيـة          اند؛ يكي خود را ميان خوان و گلستان و بهشت مي بيند           

 و براي شرح هر دقيقه و نظري به مثالي در قالب داسـتان  )166-167همان، ص(دوزخ و كژدمان  
اين مثال است كه بي اين، عقـل آن معنـي را      ...«: و حكايت دست مي يازد؛ چرا كه معتقد است        

  . )167همان،ص (» تصور و ادراك نتواند كردن
 وقتي در مقام تعليم انديشة بلند عرفـاني         -ماهيت تمثيل است كه مولانا را       چنين تعريفي از    
، كه اثري داستاني و تمثيلي است،       مثنويو خلق   » داستانپردازي«  به سوي    -خويش قرار گرفته    

، وقتي از دستور خدا بـه       »مسجد اقصي و خروب   «در دفتر چهارم در حكايت      . سوق داده است  
بـه معنـي    ) ع(ن مسجد اقصي و اينكه ساختن آن به دست ابراهيم           مبني بر ترك ساخت   ) ع(داود  
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بناي آن به دست همة رسولان خداست، سخن مـي گويـد و بـه شـرح مـسألة غـامض اتحـاد                       
هـاي    جانهاي رسولان و اولياي خدا مي رسد از تمثيل تابش نور واحد خورشيد در صحن خانه               

  :ت استمتكثر ياري مي جويد كه نموداري از تجلي وحدت در كثر
 همچو آن يـك نـور خورشـيد سـما         

 ليــك يــك  باشــد   همــه  انوارشــان

 چــون نمانــد خـــانه هــا را   قاعـــده
  

 هـا   صد بـود نـسبت بـه صـحن خانـه            

 چون كـه برگيـري تـو ديـوار از ميـان           

ــده    ــس     واح ــد   نف ــان   مانن  مؤمن
  

  )417/28/4-19: 1379مولوي، (                

هاي عرفاني و ظهور عينـي ايـن        لسفة صدور انديشه  و در همين جاست كه لازم مي بيند، ف        
او در اين ابيات به بيان اين انديشه پرداخته كـه اگـر چـه               . معقولات را در قالب تمثيل بيان كند      

» مثـل «بـه هـيچ وجـه منطبـق بـا           ) منطق استعاري (اي از شباهت استوار است      بر شالوده » مثال«
ه تنـاظر موجـود بـين برخـي از حـدود دو             نيست، بلكه مبتني بر نوعي نگرش است ك       ) تشبيه(

طرف تمثيل را زيربناي منطقي قرار مي دهد كه ذهن را از كثرت ممثل به، به وحـدت ممثـل و             
  : از فرع به اصل هدايت مي كند

 فرق و اشكالات  آيـد زيـن    مقـال            

 فرق ها بي حد بـود ازشـخص شـير         

 ليك در وقت مثـال اي خـوش نظـر         

 شـير بـود   »   مثـال   « كĤن  دلير آخـر      

 متحــد ، نقــشي   نــدارد  ايــن  ســرا
  

 زآن  كه نبود مثـل ، ايـن باشـد  مثـال               

 تــا  بــه   شــخص  آدمــي زاد     دليــر

ــازي    نگــر   اتحــاد  از  روي جــان  ب

 ر در جملـه حـدود     شـي » مثـل « نيست  

 تا  كـه  مثلـي  وا نمـايم  مـن تـو   را                  
  

                                                      )                             24-420/28/4(  

به هيچ وجه قرار نيست شباهتي بين دو طرف به اثبات برسد، بلكه اين ذهن مخاطب است                 
كه در صورت كسب استعداد، مي تواند از مثال محسوس، راهي براي دستيابي به حقيقت مجرد  

بيه باشد كه قوة دريافـت او را از         موجود در ماهيت تش   15»تداعي معاني « بيابد؛ حتي اگر اين راه      
  : منزلگاه زميني شنوندة داستان تا مقصد ملكوتي دريافت كنندة مغز داستان به پيش مي برد

ــت آورم  ــصي دسـ ــال ناقـ ــم مثـ  هـ

ــن  ــال«  اي ــد، » مث ــور آم ــل«ن ــي» مث  ن
  ج

 ...تــا ز  حيرانــي خــرد را وا خــرم      

ــي    ــدو را رهزن ــادي، ع ــو را ه ــر ت  م
  

  )28/4-425/30 و 462                                                    (                       
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 نه يك سبك روايي صرف، كه - آن هم درشكل تمثيلي آن-بدين ترتيب استفاده از داستان  
ايم و  ياد كرده» فلسفة تمثيلي« مبتني بر نوعي نگرش است كه در اين جستار از آن تحت عنوان 

  :نه تعريف كردگو توان آن را اين مي
 سـاية ملمـوس و محـسوسي از         - به عنوان ممثل به    -در جهان بيني مولانا، قصه و حكايت      

  است كه اگرچه     - به عنوان ممثل   -ملكوت حقايق غير قابل وصف صادر شده از مقام وحدت           
شباهت آن مثال با اصل حق، فرض محال است، تناظر و تقارن موجود بين برخي از اجزاي آن                  

ز طريق تداعي معنايي بين محسوس و معقول و پژواك ماهيت لطيف محتـوا در زبـان          با ممثل ا  
انگيزد و راهـي مـي     شوري مي  - كه در مقام مريد است     -قصه در ضمير مستعد مخاطب داستان     

. كندرا هموارتر مي» تعليم«انجامد و بتدريج سنگلاخ در نزد او مي» معرفت« گشايد كه به خلق  
داستان را دامي براي صيد معاني وحدت       ) مؤلف( پردازندة حكايت تمثيلي     در اين نظام معنايي،   

گيرد و ساختاري دو قطبـي      در مرتبة كثرت و به عنوان وجه مادي و ساية حقيقت در اختيار مي             
بخشد كه بر پاية اعتقاد مؤلف به هستي دوگانة جهان در دو سوية جـسم و                  به جهان داستان مي   

او در اين فلسفة . تعبير كرد » فلسفة تمثيلي «توان به     است و از آن مي    روح و گيتي و مينو استوار       
  :داند تمثيلي، مثال را تنها وسيله براي درك مفاهيم مجرد مي

ــال   ــاف كمـ ــات اوصـ ــيچ ماهيـ  هـ
  

 كـــس ندانـــد جـــز بـــه آثـــار مثـــال  
  

                                                                                   )  3638/168/3(  

بر همين اساس مي توان گفت، گرايش مولانا به تمثيل، بيش از اينكه گرايـشي شـاعرانه و                  
ذوق زيبايي شناسانة صرف باشد بر نظام فلسفي و چهارچوب ذهني خاص او مبتنـي اسـت و                  

مريدان، مهمترين انگيزة او    » تعليم«نمايندة خارخار فكري و دغدغة روحي معلمي است كه غم           
  .سرودن استاز 

  مثنوي هاي تبلور اين فلسفة تمثيلي را در سبك داستانگويي مولانا در            در بخش پسين، گونه   
  .مورد بررسي قرار خواهيم داد

  
  تعليق گريزي، مثل گذاري و تفسير تمثيلي

  هاي ظهور فلسفة تمثيلي در داستانپردازي مولانا گونه

  است باعث شده�تعبير كرديم» فلسفة تمثيلي«ه  كه از آن ب�مثال از كاركرد فلسفي چنين قرائتي
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رو باشـيم، قـصه    ، اگر چه با شـكلي از داسـتانپردازي  روبـه   مثنويدر ادبيات تمثيلي مولانا در      
 كه در داستانهاي حماسي يا عاشقانه �گويي و هنر برانگيختن انفعال نفساني در ضمير مخاطب 

يي مولانا ارزش خود را از دست بدهد و          در سبك قصه گو    -از اهميت بسياري برخوردار است    
قصه شود، باز دارد؛ تعليقـي كـه     » تعليق«اش را از اينكه دستخوش هيجانات       او آگاهانه، شنونده  

مولانا از اين نگران است كـه  . مهمترين ابزار تأثيرگذاري قصه بر روان مخاطب به شمار مي آيد    
گرفتار شـود و از تفكـر در        ) ثل به مم(مخاطب در لذت بردن از شيريني روساخت روايي قصه          

انديشد كه داستان است به باطن آن مي      غافل بماند؛ پس بيشتر از ظاهر تمثيل      ) ممثل(محتواي آن 
  . و هيچ گاه چهرة قصه گوي صرف را به خود نمي گيرد

 بـسيار اسـت؛ امـا شـايد         مثنـوي ها براي نـشان دادن ايـن تعليـق گريـزي مولانـا در               نشانه
عناوين منثوري در ابتـداي     . ها باشد  ها در آغاز اغلب قصه     16»سرلوحه«ا وجود   ترين آنه   برجسته

حكايت كه گاه كل خط داستاني را پيش از روايت در عباراتي كوتاه و موجز افشا مي كنـد تـا                     
هنگام نقل داستان، ذهن مخاطب گرفتار هيچ گونـه كـشش و هـول و ولايـي نـشود؛ مـثلا در                      

در اين حكايـت، پـيش از       .  ششم اين وضعيت را بررسي مي كنيم       در دفتر » مرد ميراثي «داستان  
  :شويم رو مي آغاز داستان با چنين عنواني روبه

طلبي از يسار به مصر وفا شود، آنجا گنجي         حكايت آن شخص كه خواب ديد كه آنچه مي        «
من خواب ديده ام كه گنجي      : چون به مصر آمد، كسي گفت     . است در فلان محله در فلان خانه      

آن شـخص   . نام محله و خانة اين شـخص بگفـت        . ت به بغداد در فلان محله در فلان خانه        اس
بايد كرد كه آن گنج در مصر گفتن جهت آن بود كه مرا يقين كنند كه در غير خانة خود نمي   فهم

  .  )190/6: 1379مولوي، (» جستن و ليكن اين گنج يقين و محقق جز در مصر حاصل نشود
پيش از آغاز به پايان رسيده است تا  هنگام روايت، ذهـن             » ممثل به  «مي بينيم كه كل طرح    

بـدين ترتيـب سـرلوحه، نـوعي     . مخاطب به دنبال چيزي غيـر از لـذت از پوسـتة قـصه باشـد        
و نشانه است كه اگر چه خط داستاني را پيش از روايت افشا مي كند و از تعليـق آن                    » علامت«

اي مـستقيم و آشـكار بـا        علامـت، رابطـه   «: دهد  ي مي مي كاهد به داستان جهت محتوايي تازه ا       
معنايي خاص ندارد، اما حضورش ضروري است؛ مثلاً براي شناخت منش رواني شخصيت يـا               

  .)231ص: 1370احمدي،(» ...فهم روابط افراد و يا توصيف مكان
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 مبسوط به خواننـده يـا شـنوندة      17»پيش آگاهي « كه نوعي     مثنوي ها در اين كاركرد سرلوحه  
در شعر فارسي است كه     » براعت استهلال «دهد تا حد زيادي متفاوت با صنعت آشناي           صه مي ق

در اين سـرلوحه هـا بـر        . داده است شكل خاصي از سليقة زيباشناختي شعر كهن را پوشش مي         
خلاف براعت استهلال، نه مقاصد بلاغي كه اغراض تعليمي و گرايشهاي فكري است كه نقش               

توجهي توان تكميل كرد كه سرلوحه با نمايش بي   ين نكته را اين گونه مي     ا. زنداصلي را رقم مي   
نويسنده به تأثير گـذاري تعليـق داسـتاني بـر مخاطـب، اولويـت گـرايش وي را بـه محتـواي                       

به قول ژان پل سارتر، وجود سرلوحه ها در هر اثـر            . ايدئولوژيك و فلسفي قصه نشان مي دهد      
ايـن نـوع آثـار      ... ارد كه اثر مورد نظر فوق العاده آرمانگراست       بيشتر به اين نكته اشاره د     «: ادبي

  .)84ص:1369سارتر، (» را بازگو مي كنند...] يا فلسفي و[اغلب ايده آلي سياسي يا اجتماعي 
در واقع، مولانا در سرلوحة حكايات، آگاهانه گرة داستان را مي گشايد تا ذهن مخاطب بـه                 

ايـن محتـواگرايي خـارق      .  درونماية معنوي آن شود    جاي درگيري با كشمكشهاي قصه، متوجة     
العاده و رويكرد تعليمي برجسته اگر چه دامنة تأثيرش به گيرندة پيام محدود مي شود در عـين                  

قصه، طرح جديدي نيز در عناصر متن مـي ريـزد          18»پيرنگ«حال با گونه اي از هنجار شكني در       
د و در وراي قوانينش آغاز مـي شـود و از            ياباي گسترش مي  نوشتار همانند بازي  «كه در نتيجه    

  .)191ص:1347فوكو، (» محدوده هايش فراتر مي رود
كنـد كـه    اين نگرش، محمل زباني قصه را به مثالي براي محتواي روحاني خاصي تبديل مي          

اين فلسفة تمثيلي به پديـد آمـدن شـكل و سـاختار             . در مشابه محسوس خود صادر شده است      
  . تبلور همين نوع نگاه استمثنويجر شده است كه خاصي از داستانگويي من

همان گونه كه فلسفة تمثيلي، جهان را به دو سوية معقولات و مجردات در يكـسو و سـاية                   
در سوي ديگر تقسيم مي كند، شكل ظهور اين انديـشه در   ) مثال آنها (ملموس و محسوس آنها     

نا بخشيده است كه فضاي هر قـصه        بيان ادبي نيز ساختاري دو وجهي را به روايت تمثيلي مولا          
چيـدمان ايـن    . هاي مثالي آن اختصاص مي دهد       را به دو بخش خط روايي قصه و تفسير بنمايه         

دهد كه از آن با عنوان        در يك حكايت، شكلي به روايت تمثيلي مي       ) ممثل و ممثل به   (دو وجه   
  . ياد مي كنيم19)مثل گويي(» مثل گذاري«

parable     از ريشة يوناني parabole           به معني جايگزيني و جانشيني است و به مجـاورتي 
دائـره المعـارف    (كند كه يك داستان را با يك عقيده مقايسه كرده، در برابر هم مي نهد                اشاره مي 
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شباهتهاي جزء به جزء بسياري با يك اصل اخلاقي يـا    «در اين حكايت تمثيلي     . )133: بريتانيكـا 
، و داسـتان بـراي بيـان حقيقتـي دينـي و             )101ص:1365هـوف،   (» مذهبي يا عرفاني وجود دارد    

مي انجامد و طرح داستان براي اين است تا يـك  » تعليم«مذهبي بازگو شده از طريق مقايسه به      
 در اين نـوع تمثيـل، يـك        ).10ص:1979شاو ،   (اصل مذهبي يا اخلاقي يا حقيقتي را آشكار كند          

شود به اين صورت كه اين تمثيلي بازگو مياصل فكري و معنوي قبل، ميانه و يا بعد ازحكايت    
اضـافه  ) »ممثـل بـه   «(در بخشهايي به روساخت روايي حكايت       ) »ممثل«(ژرف ساخت معنايي    
شـود تـا    كند وبه عبارت ديگر در تمثيل، ممثل و ممثل به هردو ذكـر مـي                شده يا آن را قطع مي     

ثال، اين سـاختار را در حكايـت        علاوه بر روايت داستان، محتواي آن نيز بيان گردد؛ به عنوان م           
در ابتداي ايـن    : كه در بخش پيشين به ذكر سرلوحة آن پرداختيم، بررسي مي كنيم           » مرد ميراثي «

 بيت از آغاز داستان مـرد ميراثـي، وقتـي حكايـت بـه               11حكايت، بعد از عنوان و پس از ذكر         
سـبب  « ممثل با عنـوان      تضرع و ناليدن او به درگاه خداوند مي رسد، ممثل به قطع شده، اولين             

. گـردد    بيت بيان مي گردد و سپس مولانا باز به داستان بازمي           21در  » تأخير اجابت دعاي مؤمن   
 ادامه مي يابد و باز وقتي به تـأثير گـذاري صـدق              4290 تا   4252بدين ترتيب حكايت از بيت      

، »مأنينـه الكـذب ريبـه و الـصدق ط       «رسد در بيان اين خبر كـه        سوگند ميراثي در دل عسس مي     
آورد كـه     ، ابيـاتي در كيميـاي راسـتي مـي         4326شود و تا بيـت        دومين ممثل محتوايي آغاز مي    

گويد كه چسان قلبها را مكدر كرده،         چگونه دلهاي سخت را خاشع مي كند و از سخن قلب مي           
لاي خـط اصـلي    اگرچه در لابـه   . گردد   باز به داستان برمي    4326از بيت   . انگيزد  ترديدها را برمي  

اي بـه     آورد كـه همچـون حاشـيه        كوتاهي در يك يا چند بيت مي      » ممثلهاي ضمني «قصه نيزگاه   
پردازد كه مولانا در حيث روايت قصه حاضر نيست هيچ يك از ايـن نكـات      تشريح ظرائفي مي  

از زبان عسس   » خواب احمق « از بي اعتباري     4333تعليمي را فروگذارد؛ از جمله وقتي دربيت        
  .ل به را به اندازة سه بيت قطع كرده، به تأكيد بر اين نكته مي پردازدسخن مي گويد، ممث

 ادامه مي يابد و در آنجا ديگر بار داستان قطـع مـي شـود؛                4345خط روايي داستان تا بيت      
كه داستان گفتگوي درويـش و      » مثل«منتها اين بار نه با ممثل كه با يك حكايت ديگر با عنوان              

 يـا   20»داسـتان درداسـتان   « است كه به ساختار    مثنويداستانگويي  ويژگي اصلي   اين. خسي است 
گـويي هنـد و      شـيوة كهـن قـصه      – 22»داستانگويي مـوزاييكي  « يا   21)اپيزوديك(» ايداستانواره«

قلعـة ذات   (خود اين حكايت مرد ميراثي نيز در دل داستان ديگـري            .  سروده شده است   -ايراني
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هـاي فرعـي   و مولوي بارها آن را قطـع كـرده، فقـره   روايت شده كه داستاني بلند است    ) الصور
 بـه  4350پس از اين فقرة كوتاه پنج بيتـي از بيـت   . بسياري را در خط روايي آن گنجانده است    

گردد و پس از ذكر چهار بيت در چگونگي شادي و شكرگويي مرد مـراد يافتـه،                 حكايت بر مي  
شارات حق و ظهور تأويلات آن در       سومين و مهم ترين ممثل بلند حكايت خود را در غرايب ا           

 به درازا مي انجامد     4398وجهي كه هيچ عقلي و فهمي بدان جا نرسد، آغاز مي كند كه تا بيت                
  :دهد را پايان مي» مرد ميراثي«و در پايان فقط با يك بيت، ممثل به و خط روايي داستان 

ــت  ــاز ياف ــنج را او ب ــد ، گ ــه آم  خان
  

 كــارش از لطــف خــدايي ســاز يافــت  
  

  ) 4399/197/6: 1379مولوي، (                                                                     

 كه ارتباط عميقي بـا نـوع نگـاه تعليمـي و              مثنوي هاي كاربرد تمثيل در   يكي ديگر از شيوه   
تمثيلـي  در تعريف تفـسير     .  است 23»تفسير تمثيلي «انديشة عرفاني مولانا به ماهيت تمثيل دارد،        

  :گفته اند
در تفـسير تمثيلـي،     . تمثيل، علاوه برشيوة بيان يكي از روشهاي تحليل اثر ادبي نيز هست           « 

منتقدان از طريق درك شباهتهايي بين شخصيتها و فكرهاي مجرد، اثـري را بـه طريـق تمثيلـي                   
  .)85: 1373ميرصادقي، (» كنند تحليل مي

 ياري مي كند، يك بنماية رمزي را بـر مبنـاي            تفسير تمثيلي، ابزاري ادبي است كه مفسر را       
ظن خويش و از ديدگاهي زيبايي شناسانه تفسير كند و با استدلالي استعاري، معنـايي را كـه از                   

اين چنين تفسيري وقتي به شكل روايت تمثيلـي  . اين متن برداشت كرده است به آن اضافه كند  
راوي «جود مـي آورد كـه از آن بـا عنـوان     را در داستان به و 24»راوي«آيد، نوع خاصي از       در مي 
راوي مفسر، راوي داناي كلي است كه آزادانه و به تكرار، روايت داستان             «: ياد مي كنيم  25»مفسر

يونـسي،  (»را قطع كند و نسبت به شخصيتها و حوادث اظهارنظر كنـد يـا آنهـا را توضـيح دهـد                

  .)421ص: 1341
 26مـضامين رمـزي   » تأويـل «هتر اسـت بگـوييم      تفسير تمثيلي، بهترين شيوه براي تفسير يا ب       

هاي رمزي، كه به اين شيوه توسط مفسران تفـسير            بيشترين بنمايه . موجود در هر اثر ادبي است     
از اين ديدگاه اسطوره نيز تمثيلي است كه نمايش دهندة محتـوايي            . ها است   شده است، اسطوره  

كلي از تمثيل هستند كه مي كوشـند        ها به عنوان مثال، ش    بسياري از اسطوره  « . جهانشمول است 
  . )25: 1984، 27كادن(» حقايقي مطلق و جهاني را بيان كنند
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اي كهن دارد و بيشتر در تأويـل اسـاطير كهـن بـا              تفسير تمثيلي در ادبيات غرب نيز پيشينه      
در واقع يكي از قديمترين و      . رفته است رويكردهاي فلسفي و مذهبي خاص مفسران به كار مي        

 با دلايل قانع - بويژه اسطوره هاي كلاسيك- كاربردهاي اين تفسير، تعبير يك اسطوره   مهمترين
اول بار اين تفسيرها در تحقيقاتي شكل گرفت كه پيرامون ماهيت خـدايان در  . كننده بوده است  

در عصر دولتشهري و شكوفايي (آثار شاعراني چون هومر و هزيود، توسط فلاسفة بزرگ يونان  
هـايي تمثيلـي از ماهيـت اسـاطيري         نجام شد؛ مثلا پلوتارخ و افلاطـون، تفـسير        ا) تفكر فلسفي 

اين نوع نگرش در اروپاي مسيحي قرون وسـطي نيـز ادامـه    . اند خدايان يونان باستان ارائه كرده  
هاي خـدايان ادبيـات يونـان و روم باسـتان پديـد             يافت و مفسران كليسا تفسيرهايي از اسطوره      

هاي رمزي بازمانده از عصر شرك را به قـالبي تمثيلـي              شيدند اين بنمايه  كو  آوردند كه در آن مي    
) رنـسانس (» نـوزايي « ايـن شـيوه تـا اواخـر دورة          . براي بازگويي حقايق مسيحيت تبديل كنند     

  . )6-7ص  :1987، 28فاولر: ك.ر(همچنان در ميان متفكران و نويسندگان غربي رايج بود 
هاي رمزي و مفاهيم عرفاني موجود در حكايات          سير بنمايه ، علاوه بر تف   مثنويمولانا نيز در    

خود، گاه در تفسير نمونه هاي كهن اساطيري نيز از اين شيوه ياري جسته، اين كهن الگوهـاي                  
  .آشنا و شناخته شده براي ذهن مخاطب را با مشرب عرفاني خاص خويش تفسير كرده است

هـاي رمـزي و       نـا را نـسبت بـه بنمايـه        هاي اين رويكرد تفسيري مولا      يكي از بهترين نمونه   
گذاري اين حكايت  مولانا در مثل . بينيم   مي "مارگير و اژدها  "اساطيري در دفتر سوم در حكايت       

كشته شدن مارگير و اهل هنگامـه بـه         (در آخرين ممثل بخش پاياني قصه، پس از پايان روايت           
  :ئه مي كند كه قابل توجه است، تفسيري تمثيلي از اسطورة اژدها ارا)دست اژدهاي بيدار شده

 نفست اژدرهاست، او كـي مـرده اسـت؟        

ــون     او  ــت       فرع ــد    آل ــر   بياب  گ

ــد  ــوني    كن ــاد    فرع ــه   او   بني  آن  گ
  

 از غم و بي آلتـي افـسرده    اسـت              

 كه به امـر او همـي رفـت آب جـو           

 راه صد موسي و صـد هـارون زنـد         
  

                                                                                )5-1053/4-53/3 (  

هايي كه مفـسر از بيـرون بـه اصـل مـتن             هاي فرامتني و فرضيه   در اين شيوه با كمك نشانه     
افزايد و نقش قرينه را براي هدايت رمز به سوي يكي از معاني محتمل ايفا مي كند، رمز كه                     مي

يك «(شود كه بيش از يك معنا ندارد       است به تمثيلي تبديل مي     »چند معنايي «ذاتاً داراي ماهيت    
و اين معنا همان است كه مفسر با طرح پيش فـرض خـود از مـتن اراده كـرده بـوده                      ) »معنايي
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است؛  آن گونه كه مثلاً در مثال ياد شده، مولانا به عنوان راوي مفسر معناي خـود را از مفهـوم            
تأويل شـده   » نفس اماره «در اين تفسير تمثيلي، اژدها به       . استرمزي اژدها به اين بنمايه افزوده       

از هيولايي فراطبيعي و بيروني به مفهومي دروني تبديل مي شود كه بخش تاريك روان آدمي را 
  . تشكيل داده است

هاي تبلور فلسفة تمثيلي مولانـا در قالـب قـصه و              مثل گذاري و تفسير تمثيلي را بايد گونه       
رد كه هم روش تدريس عرفان او به مريدان است و هم سبك داسـتانگويي         حكايت به شمار آو   

  .»روايت«و تلقي زيبا شناختي او از فلسفة وجودي 
  

  نتيجه

تمثيل اين ويژگي را دارد كه با تكيه بر منطق استعاري و تأثير گذاري رواني خـود بـر ذهـن و                      
 براي گيرندة پيام، ملموس و احساس مخاطب، پيچيده ترين و غير قابل دريافت ترين مفاهيم را 

  .مجسم كرده، بدان معنايي قابل درك بخشد
 بـيش از بيـان احـساس و شـوريدگي و توصـيف              - برخلاف غزليات  -مثنويمولانا كه در    

انديشيد حالات روحي خود به آموزش جهان بيني و تلقي عارفانة خود از رابطة انسان وخدا مي
و شـيوة بـه سـلامت طـي كـردن ايـن       ) سير الي االله(و سعي داشت، اسرار و ظرايف اين مسير    

مراحل را به مريدان خويش بياموزد، قالبي مي جست تا پرتوهايي از شمس بي غروب معنـايي                 
  .بود» تمثيل«بود و اين قالب، خود نوراني كردهرا در آن بازبتابدكه بحر مواج جانش را به اشراق

ويي سوق مي داد، بيش از انتخـاب يـك          آنچه مولانا را به سوي اين سبك روايي و قصه گ          
روش بياني بر نگاه او به جهان هستي مبتني بود كه يك نظـام معنـايي دو سـوية خـاص را در                       
داستانپردازي او به دنبال داشت؛ نظامي كه اجزاي حكايت تمثيلي را متناظر حدود متكثر دنياي               

اين ويژگي » تمثيل«نست و   دامادي و مضامين حكايات را ملكوتي براي صدور معاني مجرد مي          
 نيـز جـز ايـن        مثنـوي  . را داشت كه اين معقولات را در محسوسات داستاني خود نمودار كنـد            

  روحيها، جهان بيني و درسهاي فكري و سلوكتمثيلات كه انديشهاي از هميننيست؛ مجموعه
 .او را در مثال روايي آنها نمادينه كرده است

  نوشت پي
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  . 21-22لسان العرب، صص : ك. و معناي آن، ر»مثل«دربارة ريشة . 1

 
٢ . Knowles 

3 . Shaw 
٤. allegorical narration 
٥ . Abrams 

6 . La mineure 
7 . La majeure 
8 . La conclusion 
٩ . Raisonnement analogique 

10 . opinion 
11 . sign  
12 . significant 
13 . signify 

 در نظرگاه مولانا به تمثيل داشته و در ديگر مقالات نيز چنين مطلبي را اين موضوع، اهميت بسياري. 14

مثل ديگرست و مثال ديگر، هرچند كه عقل آن چيز را به جهد «: تكرار كرده و برآن تأكيد داشته است

» جهد خود را رها كند، آن عقل نباشد) عقل(ادراك نكند، اما عقل جهد خود را كي رها كند و اگر 

  ).36: 1330مولوي،(

15 . association of  ideas  
16 . motto 
17 . foreshadowing 

     18 . plot 
19 . parable 
20 . story within story; frame story  
21 . episodic structure 
22 . mosaic story 
23 . allegorical interpretation 
24 . narrator 
25 . Intrusive narrator 
26 . symbolic 
27 . Cuddon 

     28. Fowler   
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